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 خلاصه جلسه قبل
ادله  بهنوبت  ،رسيديمنمقدمه وجوب و شيوه اجتهادي به وجوب يا عدم  با استدلالبحث در اين بود كه اگر 

شود يا نه؟ مرحوم صاحب كفايه جاري  تواندمياينجا  اصول عمليه در و بحث كرديم كه آيا رسدمي اصول عمليه
جاري كرد. ولي غالباً اين را قبول ندارند و اشكالي متوجه توان را مي اما برائت شودنميجاري استصحاب  :فرمودند

 بررسي كنيم.بايد ريان برائت در وجوب مقدمه است كه ج

 ل عملي ديگرتفاوت برائت با اصو
تبريزي هم اين را پذيرفتند و آن اين بود كه  آيت االلهخويي نقل كرديم و مرحوم استاد آيت االله يك اشكال از 

تفاوت و اين  سه اصل ديگر ، بر خلافبرائت از اصول امتناني است، مجراي برائت شرعي نيست چون وجوب مقدمه
 برائت با اصول ديگر است. كليدي

بين برائت و كبروي  و دارد. تفاوت اساسي . تخيير نياز به بحثمعلوم است ،احتياط بودن خلاف امتنان
. كندميگاهي زياد و  كندمياستصحاب اين است كه در استصحاب امتنان نيست لذا استصحاب گاهي تكليف را كم 

استصحاب امتناني  و لذا كندميكم را  ، تكليفاستصحاب نفي حكمو  كندمي زيادتكليف را  ،استصحاب بقاي حكم
 اما برائت امتناني است.نيست. 

 علل امتناني بودن برائت
 در اين سه نكته است: علت امتناني بودن برائت

 امتنان بر امت است. ، براي حديثاين حديث رفع است. و  ،برائت ريشهنكته اول: 
 امتنان، :گوينددر واقع مي باشد وميست كافي نوعاً امتناني ا ،همين كه ذات برائت :گويندبعضي مي :نكته دوم

خويي مرحوم استاد  آيت االلهقبول نداريم و كساني هم مثل  رااين نظر  تشريع. ما حكمت تشريع است نه علت
 ت.جزء موضوع اس وعلت  بلكهامتنان اينجا حكمت نيست  گويند:مي وقبول ندارند  اين نظر راتبريزي 
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. بلكه امتنان را نوع اين كه امتناني باشد كافي است :كه بگوييمتا اين دانيمينمامتنان را نوعي هم ما  :نكته سوم
 امتنان باشد.، شود بايد رد آنجاري خواهد ميبرائت  : هر جايي كهگوييمدانيم ميشخصي مي

بناي كبراي بحث است. اگر اين كبري را پذيرفتيم اين م قائل هستيم و ،در حديث رفع رااين سه نكته ما 
ند تا امتنان در او تسهيل ايجاد ك سازي باشد و، در هر جايي مستلزم آسانبايد جريان برائت از حكم: گوييممي

نكته  .شودميباشد جاري  گونههر جايي كه اينو  باشد. پس برائت شرعيه و حديث رفع يك حكم تسهيلي است
ديگر اينجا برائت  )،كندنخت كند يا سخت اعم از اينكه كار را س(مقابلش اين است كه اگر برائتي تسهيل نكند 

 .اين كبراي مسئله است .جاري نيست
 برائت و رفع وجوب ايشان فرمودند: .ما تكميل كرديمو  آيت االله خويي صغراي مسئله را تا حدودي بيان كردند

و اين  را انجام دهي : بايد مقدمهگويدميوجوب را بردارد باز عقل اگر شرع، امتناني نيست براي اينكه  ،شرعي مقدمه
. اگر گيردميفرصتي را از مكلف  چون. نه تنها امتنان نيست بلكه خلاف امتنان است : اينگفتيمنيست. ما هم  امتنان

برائت با اجراي اين زمينه ولي د. نثوابي بده ،كند و به خاطر آناي است كه قصد امر مينهب شرعي باشد زاجومقدمه 
 .خلاف امتنان است ناي و شودگرفته مياز مكلف 

بيشتر مورد توجه  ،متأخرينبين است ولي در  نيامدهكفايه در  وآمده اين نكته امتنانيت ولو اينكه در مكاسب 
 .كرديمكه ما وارد بود برائت قرار گرفته است. اين اشكال اول 

 سوال: ؟؟؟
 دارمميبرشك داري را كه  حكمي من :گويدميبرائت  ه؟ست يا نكه آيا مطلوب مولي اين اشك داريم جواب: ما 

 خلاف امتنان است. در حاليكه برداشتن حكم در اينجا

 اشكال دوم برائت
رفع و قابل  ،وجوب مقدمهه حكم ب: اين است كه ممكن كسي بگويد شدهكه در كفايه هم مطرح  دومياشكال 
ضع و جعل باشد.  وجوب شرعي كه قابل ر دنكنميرا رفع  حكمي ،حديث رفع و برائتدر حاليكه  جعل نيست

من از امت اين چيزها را  :گويدميآن را جعل يا رفع كرد. وقتي شارع  شودنميو لذا مقدمه تابع ذي المقدمه است 
 .وضع و رفعش دست اوست شودميمعلوم  ،برداشتم
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 جواب مرحوم آخوند
تابع ذي  ،قابل وضع و رفع است. وجوب مقدمه ،تبع منشأ آن اين است كه: مقدمه بهجوابي كه در كفايه آمده 

 .اين هم به تبع آن قابل وضع و رفع است ،قابل وضع و رفع است ،محور اصلي و پايه آنالمقدمه است و چون 
به كه مقدمه را درست است اين است كه: ند بر اين جواب دارآقاي تبريزي و ديگران استاد مرحوم اشكالي كه 

 درست نيست.برداريم. لذا اين جواب  توانيمنمييقينا ذي المقدمه را حكم ع و رفع كرد ولي وض شودمي ،تبع پايه آن

 جواب صحيح از اشكال دوم
مبادي كه از شوق  چهوضع است اگر وقابل رفع  ،از اشكال دوم اين است كه وجوب شرعي مقدمه صحيحجواب 

اعتبار شارع  ،وق به مقدمه هم هست. اما حكم آناگر ذي المقدمه باشد حتماً ش .قابل وضع و رفع نيست است، حكم
مقدمه واجب  :گويدبرغم اينكه ذي المقدمه را واجب كرده است علي ممكن است شارع  .يك امر اختياري است و

 نيست.
بعد صاحب كفايه  و وجوب مقدمه از لوازم ذات است و قابل وضع و رفع نيست :گويندبنابراين جوابي كه مي

درست نيست. براي اينكه ها جوابهيچ كدام اين  رفع به وضع و رفع ذي المقدمه است،قابل وضع و  :فرمايدمي
 مقدمه شرعاً قابل وضع و رفع است.وجوب 
مادامي كه ذي المقدمه واجب باشد  :گويدميوجوب عقلي آن قابل وضع و رفع نيست. براي اينكه عقل  بله
برائت  واجب كند يا نكند و تواندمي و استي حكم اختياري مول ،واجب عقلي است اما وجوب شرعي آن ،مقدمه

 براي اين مانعي ندارد.
 سوال: ؟؟؟

عي مقدمه و بين وجوب شر نهملازمه عقلي بين وجوب عقلي مقدمه و وجوب شرعي ذي المقدمه است جواب: 
 وجوب شرعي ذي المقدمه.

 سوال: ؟؟؟
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شارع يعني  .قابل تخصيص است -كندميرع هم حكم ش كندميهر جا عقل حكم  كه -اين ملازمه جواب: 
اين اندازه نفي ملازمه از ناحيه شارع  .براي اينكه نيازي نيست كنمنميمن اينجا مطابق آن حكم  :بگويدتواند مي

 .جايز است

 اشكال سوم
وجوب  ،حديث رفع .اثر شرعي داشته باشد وضع و رفع بايد :كه استاين آمده هم كه در كفايه اشكال سوم 

پس در بر ترك مقدمه عقابي نيست.  كند در حاليكه اصلامترتب نمي و عقابي بر ترك آندارد ميبر مقدمه را شرعي
 مترتب نيست.اثر شرعي برائت، 

دمه را وقتي وجوب مقبرائت، كه اثر شرعي آن اين است كه  داد جوابگونه ايناين اشكال ممكن است به 
 پس اثر شرعي اينجا هست. نيست.برداشت ديگر زمينه ثواب 

 بندي اشكالات برائتجمع
 امتناناينجا كه  بوددانيم. اشكال اول اين ولي اشكال اول را وارد مي دانيمنميو سوم را وارد  مما اشكال دو

در  م و سومسه اشكال دارد كه اشكال دو ،برائت از وجوب شرعي مقدمهبنابراين  .شودنمينيست و لذا برائت جاري 
 .قابل جواب نيست ،حكم امتناني است :مبنايي كه بگوييم بنا بر ،اول اما اشكال .قابل جواب استو كفايه مطرح شده 

 حكمت نيست ،ثانياً اين امتنان .امتناني است ،اولاً حكم حديث رفع :گفتيمو يم نكته دارسه  ،امتنانيتدر البته 
 انحلالي و شخصي است. علت و موضوع است و ثالثاً اين امتنان هم بلكه

 سوال: ؟؟؟
صد عقاب د را ترك كنصد تا مقدمه داشته كه اگر كسي واجبي ، عقاب مستقل نيست و بر ترك مقدمهجواب: 

ترك  داشته باشد اما اينكه تواند عقابفرض شود، ترك آن مياگر در جايي مقدمه با شرايط خاصي بله دارد. ن
 .اين يك امر ثابت شده است عقاب ندارد ،مقدمات

 سوال: ؟؟؟
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كه به خاطر ترك صد مقدمه، صد بار  است خيلي واضحيك ارتكاز قوي است كه عقاب اينجا نيست. جواب: 
عدم عقاب ( پيدا كنيد كه سير اين پيش فرض محكميبايد چيز  .يك قرينه عقلي لبيه استو اين  شودعقاب نمي

 .را بردارد ترك مقدمه)


